
سید‌شــهاب امیــدوار بــود وزیر اقتصاد شــود 
اما حالا گوشــه خیابان پل ســرخ افغانســتان 
پاتیــل  در  ماهــی  کــردن  ســرخ  مشــغول 
را  پرورشــی  قــزل‌آلا‌ی  و  شــیرماهی  اســت. 
روی ســکوهای چوبــی بــه ردیــف چیــده تــا 
جلــوی چشــم مشــتری در دریایــی از روغــن 
غــرق کنــد. سید‌شــهاب کــه همین چنــد ماه 
پیــش از دانشــگاه ننگرهــار مــدرک اقتصاد و 
توسعه گرفته اســت می‌گوید درآوردن روزی 
حــال عین عبادت اســت. گــرم گفت‌و‌گو که 
می‌شــویم کــودکان و زنانی که دست‌شــان را 
برای پــول دراز می‌کنند مــا را دوره می‌کنند و 

سید‌شــهاب از فقــر می‌گویــد و از شــرایط این 
روزهــای افغانســتان که با خوابیــدن پروژه‌ها 
گــرداب  بــه  ادارات  از  بعضــی  تعطیلــی  و 

تنگدستی افتاده‌ است.
اینجــا در رودخانــه »دریــای کابــل« کــه از 
غــرب بــه شــرق در حرکت اســت و چهــارراه 
پل ســرخ، خاطرات نســل‌های متفاوت کابل 
موج می‌زنــد. رودخانه‌ای کــه روزگاری مانند 
دریایــی خروشــان بــوده؛ زنان در ســاحل آن 
رخت می‌شســتند، کودکان در آبی لاجوردی 
آن شــنا می‌کردنــد و مــردان روزی خــود را از 
ریگ‌های کف آن  بیرون می‌کشیدند. حال از 
آن همــه رؤیا، جوی آبی باریک و ســیاه باقی 
مانــده اســت. محلــه‌ای قدیمــی کــه از زمان 

ظاهرشــاه تا امروز خاطرات هر دوره تاریخی 
این کشــور را به چشم دیده و به‌خاطر سپرده 
اســت. چهارراه پل سرخ مرکز فروش کتاب و 
کافه‌های فرهنگی بوده است؛ پاتوق اهل هنر 
و فرهنگ کابل که هر روز برای مراسم افتتاح 

کتابی جدید خود را به اینجا می‌رساندند.
دانشــگاه  و  مدرســه  از  پــر  محلــه‌ای   
خصوصی که حالا تنهــا بیلبوردهای به جای 
می‌تــوان  را  آنهــا  فعالیــت  روزگار  از  مانــده 
دیــد. امروز پل ســرخ شــباهتی با آن گذشــته‌ 
افســانه‌ای ندارد. قدم به قدم پر از فروشــگاه 
از  پــر  و  اســت  ارزاق  فــروش  مغازه‌هــای  و 
دکه‌هایــی بــا بلندگوهایــی که بلنــد و یک ریز 
قیمــت‌ مــوز و گوجــه را فریــاد می‌زننــد. نه از 

دریــای کابل خبری اســت نه از کافــه و کتاب. 
اینجا مردم شــانه به شــانه فقــر راه می‌روند؛ 

گیج و سردرگم.
محمــد بی‌حوصلــه به ســتونی تکیه داده 
از  اســت  پــر  پایــش  پیــش  کوچــک  گاری  و 
ترکاری)ســبزی( ترب، گل ســرخک)تربچه( 
خیار، کاهو و پیاز؛ کمی ارزان‌تر از مارکت‌هایی 
که سبزی عمده می‌فروشند. محمد تمام روز 
همانجا ایســتاده اســت. تکیه داده به تنهایی 
و فکرهایــی کــه تشــویش بــه جــان جوانــش 
بچــه  ایــران،  می‌آمــدم  »کاش  می‌انــدازد: 
خاله و دایی من آنجا هســتند. اینجا دیگر کار 
کردن ســخت شــده. دو شــب طول می‌کشــد 
تا بــار گاری بــه این کوچکــی را بفروشــم.« او 

کــه پدرش را از دســت داده مجبور اســت کار 
کنــد و پیــش از ســبزی فروشــی هم کفاشــی 
می‌کــرده. از دکــه فاصله می‌گیــرد و انگار که 
دلش بخواهد بیشــتر حرف بزنــد باهم قدم 
می‌زنیــم. می‌پرســم کســی بــه دکه تــو کاری 
نــدارد؟ می‌گویــد: »نــه، دیگــر مثــل ســابق 
نیســت. دزد خیلــی کم شــده، اینجــا هم مرا 
می‌شناســند. بچه‌هــای دیگــر حواسشــان به 
گاری مــن هســت.« می‌گویــد پــول درآوردن 
ســخت‌تر از همیشــه شــده و دیگــر در جیب 
مــردم پولی نیســت: »خیلی‌ها این دو ســال 
کرونــا و قرنطینــه هرچــه پس‌انــداز داشــتند 
گذاشــتند وســط و خوردند و حــالا دیگر پولی 
در بســاط ندارند. یکی از اقوام ما ارتشــی بود 
و حــالا چند ماه اســت هیچ درآمــدی ندارد. 
شنیده‌ام او هم دستفروش شده است. هرچه 
داشــت گذاشــت وســط و آواره خیابان شد.« 
شاهین با کیســه‌های کوچک کشک، لا‌به‌لای 
مردم پرســه می‌زنــد. تقریباً 13 ســاله به‌نظر 
می‌رســد با صورتی آفتاب سوخته و چشمان 
و موهای قهوه‌ای روشــن. آن‌طور که می‌گوید 
پــدرش چیپس می‌فروشــد و او هــم از صبح 
ســاعت 10 تا 6 بعدازظهر کار می‌کند و روزی 
حــدود 200 افغانــی در مــی‌آورد. همین‌طور 
کــه حــرف می‌زنیم چند پســر دیگر همســن 
خــودش از مــا پــول می‌خواهنــد، شــاهین با 
همه آنها دوست است. به زبان پشتون با هم 
حرف می‌زننــد و می‌خندند و من هم چیزی 
متوجه نمی‌شوم. مغازه‌های قدیمی خیابان 
حــال و هوای خاصــی دارند. مرغ‌های ســیخ 
شــده پشــت حفاظ شیشــه‌ای درحــال بریان 
شــدن، گوســفندهای ســاخی شــده آویــزان 
کــه  میوه‌فروشــی‌هایی  مغازه‌هــا،  ورودی  از 
میوه‌هایشــان می‌درخشــند و... ایــن خیابــان 
بــرای قــدم زدن آدمــی گرســنه بایــد آخرین 

انتخاب باشد.
سیدشــهاب را پشت بخار روغن می‌بینم. 
بــوی ماهی فضا را پر کرده و چند مرد منتظر 
آماده شدن غذا پشت میز کوچک وسط پیاده 
رو چشــم بــه دســت‌های او دارند. گرســنگی 
را می‌توان در چشمانشــان دید. سیدشــهاب 
ماهی‌ها را پشــت و رو می‌کند تا خوب برشته 
شــوند. او 26 ســاله اســت و 8 مــاه اســت کــه 
ازدواج کرده و بیشتر از همیشه دغدغه آینده 
را دارد: »فعلًا تحریم هســتیم. وقتی سرمایه 
دســت مردم نباشــد کار و کاســبی هم خوب 

نیست. آینده را نمی‌شــود پیش‌بینی کرد اما 
فکر نکنم اوضاع خوب بشود، البته شاید هم 
مثــل حــالا نماند. آنقــدری که مــن می‌دانم 

اینجا میدان فوتبال شرق و غرب است.«
او حس امنیت را به نســبت گذشــته بهتر 
می‌دانــد. دزدی‌ کمتر شــده و... کمــی که دور 
می‌شــوم صدایــم می‌کند، برمی‌گــردم: »اگر 
بروم ایــران خوب اســت؟ راســتش را بگویم 
وقتی اوضاع مردم را می‌بینم پشتم می‌لرزد 
نکنــد بدتــر از ایــن بشــود. شــما نمی‌دانــی 
چقدرها که درآمد خوبی داشتند الان در فقر 

چه می‌کشند!«
یــک  دیــوار  درز  لای  از  بچــه‌ای  پســر 
ســیم‌کارت بیرون می‌کشــد. سگ‌های ولگرد 

به هر کســی که غذایی در دســت دارد پارس‌ 
می‌کنند. موزها روی گاری‌ها ســیاه شده‌اند و 
بوی کباب تکه فضا را پر کرده اســت. قصاب 
گاوی را در پیــاده‌رو گــردن زده و کمــی جلوتر 
مردی با موتور برق و دستگاهی نیمه اتومات 
مشــغول چــرخ کردن گوشــت اســت. در این 
میان اجمل با صورتی پر چروک و دست‌های 
پینه بسته بار می‌کشد. پیش از روی کار آمدن 
اجمــل  می‌کــرده.  بنایــی  جدیــد  حکومــت 
همه شــهرهای ایران را می‌شناسد و با خنده 
می‌گوید: »اهــل کرمانی یا یــزد؟ مازندران یا 
بوشــهر؟ مــن همه جای ایــران کار کــرده‌ام و 
اول دولت کرزی برگشــتم به افغانستان. آن 
موقــع خیلــی کار بود. تــا همین 4 مــاه پیش 
ســر فلکه بنایی می‌کردم الان تعطیل شــده. 
از نــان و آب مانده‌ایــم، هیــچ کســی پولــی 
نــدارد. خدا بخواهد آخر شــب با 100 افغانی 
مــی‌روم خانه.« او از حکومت جدید فقط کار 

می‌خواهد: »آینده را فقط خدا می‌داند.«
رســتوران »رســتگان« پــر از لامپ‌های پر 
نور و صندلی‌های خالی اســت. در ساعت پر 
رفــت و آمــد نزدیک عصر تنها چند ســاعت 
مانده به تعطیلی، تنها 2 هزار افغانی کاسبی 
کرده است. رستورانی که چند ماه پیش دخل 
روزانه‌اش چند برابر بیشتر از این بوده. نگاهی 
به لیست قیمت‌ها می‌اندازم؛ قابلی پلو 200 
افغانــی و کباب میکس 500 افغانی که برای 
یک خانواده کافی است اما خانواده‌ای در کار 
نیست که تن به چنین هزینه‌ای بدهد. کارگر 
رســتوران از توریســت‌هایی می‌گویــد که چند 
ماه پیش حســابی سالن را شلوغ می‌کردند و 
از خانواده‌ها و جمع‌های دوستانه‌ای که اینجا 
دور هــم جمــع می‌شــدند. در بازار پل ســرخ 
بــا هرکه حرف می‌زنــم از نداری و فروپاشــی 
اقتصادی می‌گوید. از بیکار شــدن مردمی که 
ســال‌ها با حقوق کارمندی زندگی روبه‌راهی 
پروژه‌هــای  در  کــه  کارگرانــی  از  داشــته‌اند، 
در  حــالا  و  بوده‌انــد  کار  مشــغول  مختلــف 
سرمای زمســتان توان گرم کردن خانه را هم 

ندارند.
بعضــی  و  امیــدوار  آینــده  بــه  بعضــی 
ناامیدانه روزگار می‌گذرانند اما فرقی نمی‌کند 
چــون همه آنها بــا فقری که هر روز گســترده 
می‌شود روبه‌رو هستند. آنها در کشوری نفس 

می‌کشند که در حال پوست‌اندازی است.

   افقي:  
1- پاک کردن با آب- طمعکار

2- هماهنگي فرنگي- پدر زال- صداي بلند
3- خاک سفالگري- سرند- اســم دخترانه- اضافه کردن در 

فضاي مجازي
4- جلوي مو- زمان مرگ- جمع شيء

5- خودروي فرانسه- نوشتن- دو خط يک زاويه
6- سپاسگزاري- ماهي فروش- اسم ديگر دخترانه به‌معني 

نفس و پناه
7- آرزومند، علاقه‌مند- توده بسيار بزرگ برف- دور کردن

8- مــرادف »فراوان«- معضل اجتماعــی که با وجود تدابیر 
اندیشیده شده روبه افزایش بوده است- ویتامین کیوی

9- ادراک خوشي- فريبکار و نيرنگ باز- تشکيل شده
10- گماشته و نماينده- سنگي شفاف و زينتي- متعفن و بدبو

11- ملیت »دراگان اسکوچیچ« سرمربی تیم ملی- مجلل و 
فانتزی- وسیله بافتن قالی

12- خبر ارسالي- قبال- نام سازي
13- چک- ضرب شمشیر- چهره، دیدار- جانشین »او«

14- ناگهانی- شهری در »ترکیه«- بخشی از خودرو
15- اثر »صاق هدایت«- کار خارق‌العاده پیامبران

 عمود ي:   
1- بام ایران- داروی قرن با نام تجاری »پروزاک«

2- بيمارستانی در تهران- به ياد آورنده- صفت سرو
3- مرطوب- تلاش- لايه‌هاي داخلي لاستيک- سمت و سو
4- مقابل »جنوب«- چاشنی دعوا- صفحات داخلی روزنامه

5- حرکت کرم گونه- ترشح و نشت- خَط الُقَعر
6- پيوند ازدواج- پيشين، ديرين- بهم سایيده شده

7- طرز پوشــاک- زنگ، دراي- ورقــه‌اي دال بر عضويت در 
جايي- ضمير عربي
8- غذايي خوشمزه

9- شبيه- گرو گذارنده- پيام کد‌گذاري شده- آقاي اسپانيولي
10- عاقل- بتدريج- آواز خواب

11- دائم- مقابل »تنی«- جزیره استان هرمزگان
12- هیزم- مرکز »گیلان«- دنبال کسی روان شدن

13- خودروي جمعي- فرشته‌اي در آيين زردشت- کشيدن و 
از بيخ برآوردن- درخت جنگلي

14- با »ناز« آید- سوره هشتم- شناگر
15- تکواندوکار سابق و پر افتخار ايراني- گلي زيبا و زينتي

   افقي:  
1- پرونده- بهشت گمشده استان فارس

2- شــهری در »گامبیــا«- هنــر فرنگــی- 
نکوهش شاعر

3- يــک مجموعــه همايــش جهانــي- بالاپــوش- از توابع 
بوشهر- يار پت!

4- تکان- کميت- گروه ويژه
5- يله- فالگيري- شهری در استان خوزستان

6- وداع فرنگي- فراخ- کر نيست
7- بازی هندی- خواننده تصنیف »الهه ناز«- گرد تولید مثل 

قارچ‌ها
8- عضو راهی- ســریال »علیــرام نورایــی« )1393(- امر از 

زیستن
۹- لغزان- نشان پاي آدمي- درد و مرض

10- مأيوس و نا اميد- واژه آغازين کلام- شهری در سيستان و 
بلوچستان

11- بزرگداشت- خطرناک بودن- گهواره
12- ســرزمین آســیاب بادی- دریاچه »ســوئد«- یــک زبان 

برنامه‌نویسی شیء‌گرا
13- چــوب خوشــبو- تخلــص »حکیــم حــاج مــا هــادی 

سبزواری«- معاون و یاور- صحنه تئاتر
14- برنــد معروف لــوازم آرایــش- پارچه دریایــی- فیلمی از 

»شاون لوی« )2020(
15- از عارفان و شاعران پارسي‌گوي سده 8 قمري- طول

 عمود ي:   
1- دهي در شهر استهبان- مؤسسه آموزش عالي

2- نورد- قايق ورزشي- مسکوک نقره
3- ســيخونک- نان‌آور خانه- به کرمان نبريــد!- بوي زننده 

رطوبت

4- حمله- قدر و مرتبه- مارکي بر صندلي و مبلمان اداري
5- کشــور »گانــدی«- گیاه خورشــتی کاهنده قند خــون- از 

تداول افتاده
6- هميشــه- به معلم در ســطح دانشــگاهي گفته مي‌شود- 

پرنده‌اي شبيه کبک
7- خم پارچه- آيینه مقعر- زود باور- نوعي آچار

8- مکاني ديدني در شهرستان بروجن
۹- ايستگاه قطار- يکي از بخش‌هاي اوستا- بي‌رنگ و جلا- 

نت مخمور
10- چهلمين کشور بزرگ جهان از نظر مساحت- در درجه و 

کيفيت بسيار بالا- سنگ ساختماني
11- سريالي با بازي مهدي سلوکي- نوازش- کمک

12- گوش کن- آسمان- ديوار
13- نفس سوخته دلان- خواهان آب- خودي- به دنيا آوردن

14- اختر- همسنگي- تازه ساخت
15- مخترع »پلی‌استیشن«- کشوری در قاره آفریقا

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

8 9 7 6 1 3 4 5 2
1 5 2 7 8 4 3 6 9
4 3 6 9 2 5 7 1 8
2 4 9 5 3 6 1 8 7
6 7 3 8 4 1 2 9 5
5 8 1 2 7 9 6 3 4
3 1 5 4 9 2 8 7 6
9 2 8 1 6 7 5 4 3
7 6 4 3 5 8 9 2 1

1 5 4 8 7 3 6 2 9
8 9 3 2 6 4 1 5 7
6 2 7 1 9 5 3 4 8
9 4 1 6 5 7 2 8 3
2 8 5 3 4 1 7 9 6
7 3 6 9 8 2 4 1 5
4 7 2 5 3 9 8 6 1
3 6 9 4 1 8 5 7 2
5 1 8 7 2 6 9 3 4

آسان
6 4 2 7 5 1 3 9 8
8 9 7 4 2 3 1 6 5
3 5 1 6 8 9 4 2 7
9 7 6 8 3 4 5 1 2
1 2 4 5 6 7 9 8 3
5 3 8 9 1 2 6 7 4
2 8 9 3 4 6 7 5 1
4 6 5 1 7 8 2 3 9
7 1 3 2 9 5 8 4 6

متوسط
3 2 8 1 9 4 7 6 5
4 6 7 3 5 2 9 8 1
9 5 1 6 7 8 3 2 4
6 4 2 5 3 7 8 1 9
1 7 5 8 6 9 4 3 2
8 3 9 2 4 1 5 7 6
2 1 3 4 8 5 6 9 7
5 9 6 7 2 3 1 4 8
7 8 4 9 1 6 2 5 3

خیلی سختسخت

38
28

ره  
ما

 ش
کو

دو
سو

ل 
دو

 ج
حل

3828

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

 دوشنبه 22 آذر 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7797

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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جدول 
ويـــژه

123456789101112131415

هیامریمخباصتعا1

خاروسکرالدبوم2

اوسرتاودسررای3

مهابنرااپیمر4

نمتشهرچلیولی5

شمتراپهندرو6

یوگاینغاهیروس7

اروهیانرکدقاف8

ندیاهلیدنقهمر9

یلمجتهدرسقد10

سمیندیسوالار11

رقماهیلارخنز12

خرهامزاونشرام13

انسیبیهلشیاسا14

بساشرگهاگریجخن15

123456789101112131415

نیاتیدمکتیمورک1

موفنللارمناوا2

افایخامساورهش3

دادبوجودزدنک4

گهجردراویایی5

مچوخرسنرتسن6

شافطارقسارقهق7

دنوایزلامالیل8

ههربانکنامیزع9

یکدزدیلالمه10

اوشونهبدوجوق11

لانادانیسینه12

اروارینروبلاق13

گنیرکامسهراره14

لادویفکیلفسناه15

123456789101112131415
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پسر بچه‌ای از لای درز دیوار 
یک سیم کارت بیرون 

می‌کشد. سگ‌های ولگرد 
به هر کسی که غذایی در 

دست دارد پارس‌ می‌کنند.  
موزها روی گاری‌ها سیاه 
شده‌اند و بوی کباب تکه 

فضا را پر کرده است. 
قصاب گاوی را در پیاده‌رو 

گردن زده و کمی جلوتر 
مردی با موتور برق و 

دستگاهی نیمه اتومات 
مشغول چرخ کردن 

گوشت است

زیبایی و فقر در پل سرخ
محمد معصومیان

گزارش نویس

سفر به افغانستان؛ سرزمین رازها- بخش سوم
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